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جلسه 115-525
چهار‌شنبه – 24/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث راجع به منجزیت و معذریت قطع بود. البته مرحوم آقای خوئی منجزیت را اثر قطع ندانست در شبهات حکمیه احتمال را منجز دانست، مرحوم ایروانی هم معذریت را اثر قطع ندانست، ‌فرمود معذریت اثر جهل است به تکلیف نه اثر قطع به عدم تکلیف. این یک مقدار بحثش لفظی می شود چون جهل قصوری که معذر هست مصداق بارزش قطع به عدم تکلیف است اگر ناشی از تقصیر در مقدمات نباشد. بله بناء بر مسلک مشهور شک بعد الفحص هم معذر هست ولی آنی که مسلم است قطع به عدم تکلیف اگر ناشی از تقصیر در مقدمات نباشد قطعا معذر است.

بحث در این شد که آیا سلب منجزیت و معذریت از قطع ممکن است یا ممکن نیست؟ سلب معذریت از قطع به عدم تکلیف تنها به این نحو ممکن است که نهی کند مولی از سلوک بعض مقدماتی برای تحصیل قطع که این نهی نتیجه اش این خواهد بود اگر سلوک کند عبد این مقدمات را مثل استدلالی قیاسی را و قطعش اشتباه باشد معذور نخواهد بود. اما سلب منجزیت از قطع به تکلیف در بعض موارد مثل قطع به تکلیف ناشی از وسوسه، مرحوم آقای خوئی که نظر مشهور را بیان می کنند در اینجا فرمودند ترخیص در عمل نکردن به تکلیف ترخیص در معصیت است و این قبیح است. ما در جواب از ایشان مطلبی را گفتیم که در بحوث هم هست که حق الطاعة‌ للمولی و لیس حقا علی المولی، مولی از حقش می گذرد.
این جواب طبق مبانی آقای خوئی یا صاحب بحوث درست است نه طبق مبنای ما. آقای خوئی معتقد است که اصلا حکم تکلیفی متقوم به چیزی جز ملاک که مبدأ حکم است و اعتبار و ابراز که خود حکم است متقوم به چیز دیگری نیست اگر واصل بشود اعتبار مثلا حج بر ذمه مستطیع و واصل بشود عقل حکم می کند به لزوم امتثال که ما عرض کردیم شارع می تواند بگوید که لازم نیست امتثال کنی شما این تکلیف را، حق الطاعة خودش را اسقاط کرده است. اما به نظر ما که قوام حکم تکلیفی به تعلق غرض لزومی مولی به فعل عبد است اگر غرض لزومی مولی به فعل عبد تعلق گرفته نه مولی می تواند اذن بدهد در تخلف از آن چون جمع نمی شود با اراده لزومیه نسبت به اتیان این فعل و نه اسقاط حق الطاعة ممکن هست، مولی هر چه بگوید من حق الطاعة خودم را اسقاط کردم ولی وقتی می گوید نماز بخوان اراده لزومیه دارد شما نماز بخوانید، و به نظر صحیح عقل حکم به لزوم اطاعت مولی می کند، و لو ما امن از عقاب پیدا کنیم، چطور این حکم عقل را خداوند متعال ساقط کند؟ قابل اسقاط نیست. خدایا!‌ شما غرض لزومی‌ات این است که ما نماز بخوانیم؟ خدا می فرماید: بله، راضی به ترک نماز نیستی؟ طبیعی است که نه، ولی لزوم اطاعت خودم را از دوش شما بر می دارم، ‌اصلا معقول نیست. حق للمولی ولی حقی است که قابل اسقاط نیست مثل اینکه احترام پدر و مادر حق للوالدین ولی قابل اسقاط نیست پدری به فرزندش بگوید من از تو می خواهم کارهایی را انجام بدهی کارهایی را ترک کنی و طبیعی است باید به من احترام بگذاری اما حق الطاعة خودم را اسقاط کردم چون می ترسم جهنمی بشوی من تحمل جهنم رفتن تو را ندارم، ‌این نمی شود. تنها راهش این است که راضی بشود به این کاری که فرزندش می کند.
[سؤال:‌ ... جواب:] غرض لزومی را بردارد و راضی بشود به ترک آن واجب یا ارتکاب حرام مشکلی نیست ولی اگر داد می زند ینادی باعلی صوته که من راضی نیستم دروغ بگویی راضی نیستم نماز را ترک کنی، اذن در مخالفت نمی دهم، اما حق الطاعة خودم را اسقاط می کنم یعنی وعده می دهم تو را عقاب نکنم قبول ولی کسانی که حق الطاعة را ناشی از احتمال عقاب و وجوب دفع عقاب محتمل می دانند حق الطاعة‌ را می گویند ساقط شده اما کسانی که مثل ما می گویند حق الطاعة برای مولای حقیقی ثابت است حالا به ملاک لزوم شکر منعم به ملاک مالکیت تکوینیه حق متعال یا به ملاک اینکه خداست که خالق ماست، عقل قبیح می داند ترک امتثال امر خدا را و خدا هم که راضی به ترک امتثال نیست فقط می گوید حق الطاعة ام را اسقاط کنم این حق الطاعة امکان ندارد ساقط بشود. عقاب نمی تواند بکند اگر وعده بدهد عقاب نمی کنم ولی از قبیح بودن فعل مکلف خارج نمی شود. پس اذن در ارتکاب که رافع این قبح مخالفت تکلیف معلوم باشد تنها راهش این است که آن غرض لزومی در این حال منتفی بشود.

از این بحث بگذریم.

[سؤال:‌ ... جواب:] آقای صدر در تحلیل حکم واقعی می گویند ترخیص به ملاک جهل رافع فعلیت حکم واقعی نیست چون فعلیت حکم واقعی را در وجوب به شوق به واجب می داند در حرام به بغض حرام می داند و لو بالفعل اهتمام به رعایت این حکم واقعی نداشته باشد نتیجه تزاحم حفظی این است که اذن بدهد در ارتکاب این تنافی با حکم فعلی واقعی ندارد اما ما می گوییم تنافی دارد اذن در ترک واجب مشتبه یا ارتکاب حرام مشتبه با فعلیت حکم واقعی به نظر عقل همان مسلک صاحب کفایه درست است از نظر عقل. ... اذن واقعی که با ایجاب واقعی تضاد پیدا می کند او که غیر معقول است. بحث در اذن ظاهری است.

جعل حجیت برای قطع مشهور می گویند ممتنع است چون تحصیل حاصل است. به آن ها اشکال می شود پس برائت شرعیه را چه جور شارع جعل کرده با وجود برائت عقلیه آن هم جعل معذریت است برای شک در حالی که عقلا معذر هست شک. می گویند آنجا موضوع برائت عقلیه لابیان است برائت شرعیه خودش بیان است موضوع او را از بین می برد. یا در جعل حرمت ظلم با اینکه ظلم قبیح است می گویند اشکال ندارد چون وقتی خدا ظلم را حرام کرد ظلم قبح دیگری پیدا می کند غیر از قبح ظلم قبح معصیت مولی هم بر آن منطبق می شود می شود دو قبح اما جعل حجیت برای قطع چه هدفی را دنبال می کند؟ قطع که حجت عقلیه است جعل حجیت برای او به غرض این است که او حجت عقلیه بشود که هست، تحصیل حاصل می شود. 

به نظر ما تحصیل حاصل اینجا بی‌معناست چون مجعول شرعی که از سنخ حکم عقلی نیست تا تحصیل حاصل بشود باید ببینیم هدف از جعل این حجیت برای قطع چیست اگر هدف همان چیزی است که حاصل است که منجزیت و معذریت عقلیه قطع است لغو می شود انشاء حجیت شرعا ولی اگر هدف بالاتر از آن است چه اشکالی دارد، هدف از انشاء حجیت قطع تأکید در منجزیت و معذریت آن اگر باشد یا دفع شبهات باشد کسانی هستند در منجزیت قطع و لو فی الجملة تشکیک می کنند در معذریت قطع و لو فی الجملة‌ تشکیک می کنند اثر جعل حجیت شرعیه برای قطع دفع شبهات باشد تاکید منجزیت و معذریت باشد بعد از این شارع می گوید خودم هم که به شما گفتم حال که عمل کنید به این حکم شرعی چرا نکردید؟ قطع پیدا کردید و لو از طریق عقل باز عمل کنید به حکم شرعی این را هم گفتم باز اخباری مسلک شدید و عمل نکردید به قطع به حکم شرعی ناشی از دلیل عقلی این اثر است از لغویت خارج می کند جعل حجیت را.
[سؤال: این اثر بر ارشادی بودن جعل حجیت هم بار می شود. جواب:] یکی از راه های رسیدن به این اثر انشاء حجیت است چه لغویتی پیش می آید.

و اما آنی که در برائت عقلیه گفتند درست نیست موضوع برائت عقلیه بعد از جعل برائت شرعیه هم محفوظ است، موضوع برائت عقلیه عدم البیان علی التکلیف است نه مطلق عدم البیان، برائت شرعیه که بیان بر تکلیف نمی آورد تا موضوع قبح عقاب بلابیان علی التکلیف از بین برود فقط نتیجه اش این است که برائت شرعیه لغو نیست برخی در برائت عقلیه شک دارند یا می خواهند مستندشان در ارتکاب شبهات ترخیص شارع باشد و چه بسا شارع می خواهد نشان بدهد که شریعت ما سمحه سهله است فقط حکم به برائت نیست که قبح عقاب بلابیان می گوید ما هم شریعت‌مان سمحه و سهله است و لذا برائت شرعیه جعل می کند اینکه مشکل ندارد.
پس به نظر ما اینکه آقای خوئی مثلا در علم اجمالی می گویند وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی ثابت است به حکم عقل جعل وجوب احتیاط شرعا محال است ولی در شبهه بدویه قبل الفحص جعل وجوب احتیاط معقول است چرا؟ برای اینکه اگر شارع در شبهه بدویه قبل الفحص وجوب احتیاط جعل نمی کرد ما می رفتیم به عموم حدیث رفع تمسک می کردیم و او وارد بود بر وجوب احتیاط عقلی، ‌شارع جعل وجوب احتیاط شرعی کرد تا دیگر ما نتوانیم به عموم حدیث رفع تمسک کنیم.
این فرمایش که شما در موسوعه جلد 1 صفحه 3 بیان کردید به نظر می آید نادرست باشد. وقتی لغو نیست امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی اثرش دفع شبهه کسانی است که می گویند علم اجمالی بیان نیست نسبت به تکلیف در هر کدام از این دو طرف و لذا وجوب احتیاط عقلا نیست، یا برخی که فکر می کنند وجوب احتیاط عقلا است ولی عموم حدیث رفع آن را رفع می کند چه اشکالی دارد مولی بیاید امر مولوی بکند به احتیاط در اطراف علم اجمالی و الا در شبهات حکمیه قبل الفحص هم خود شما گفتید حدیث رفع منصرف است، کی می خواهد به عموم حدیث رفع تمسک کند، بر فرض منصرف نباشد بیاید بگوید ما جعل نکردیم برائت شرعیه را در شبهات بدویه قبل الفحص نه اینکه امر مولوی بکند به احتیاط آنجا هم تنها جواب عدم لغویت امر مولوی به احتیاط است در اطراف علم اجمالی هم همین عدم لغویت امر مولوی به احتیاط هست و هیچ محذوری ندارد. بله در مقام اثبات ما دلیل بر امر مولوی به احتیاط نداریم یهریقهما و یتیمم یصلی فیهما جمیعا در مائین مشتبهین در ثوبین مشتبهین این ظهور در امر مولی به احتیاط ندارد بحث دیگری است اما اینکه ما بگوییم امر به احتیاط نمی تواند مولوی باشد در اطراف علم اجمالی این مطلب درست نیست.
خلاصه عرض ما این شد: قطع یک حجیت به معنای کاشفیت دارد که کاشفیت به نظر قاطع ذاتی قطع است البته مرحوم آقا میرزای اصفهانی فرمود ما یک علم داریم که نور است و متعلق به واقع است و یک قطع داریم که چه بسا قطع هم مصیب است ولی علم نیست مثل اینکه از سبب غیر صحیح شما قطع پیدا کنید به یک مطلبی و اتفاقا هم مطابق با واقع باشد شما در خانه زید باز بود ساعت هفت صبح که می آمدید ساعت دوازده هم که بر می گشتید باز بود قطع پیدا کردید که زید از ساعت هفت تا ساعت دوازده آمده است به این خانه اما تا ساعت ده قطع‌تان اشتباه بود از ده تا دوازده قطع‌تان درست بود، قطع‌تان بخشیش مصیب است بخشیش مخطئ ولی این قطع مصیب است این علم نیست، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم یک حقیقت نوریه است و واقع را روشن می کند و به دنبال اینکه واقع روشن شد صورت واقع در ذهن عالم می آید، اما علم هنرش روشن کردن و اضائه واقع هست. این مطالب نه قابل اثبات است نه قابل نفی. فذره فی بقعة الامکان. 

اما مشهور معتقدند که حقیقت علم همان حقیقت قطع است منتها اگر مقرون شود قطع به مطابقت به واقع نامش را می گویند علم اگر مقرون نشود به مطابقت به واقع نامش را احیانا می گویند جهل مرکب، ‌جامعش می شود قطع.
آخرین مطلبی که اینجا عرض می کنیم این است که ما تا به حال راجع به قطع بحث کردیم قطع آنی است که احتمال خلاف در ذهن قاطع نیست اما مشهور می گویند اطمینان هم علم عرفی است و او هم منجز و معذر است عقلائا و شرعا چون اطلاقات دلیل اتباع علم عرفا شامل اطمینان هم می شود. بله مرحوم ایروانی فرموده است اطمینان حجت است و عقلاء بنائشان بر عمل به اطمینان است چه بسا قطع دارند اطمینان ندارند عمل نمی کنند قطع دارد این مرده است آسیبی به او نمی زند اما آرامش نفس ندارد سکون نفس ندارد حاضر نیست در شب تاریک با این مرده تنها بماند، آن مرده‌شور هست که به اطمینان نفس رسیده است و حلوایش را می خورد از شب تا صبح هم کنار آن مرده می خوابد خر و پف هم می کند صبح هم بر می خیزد مرده را می شوید، ‌او به اطمینان نفس رسیده است، ‌مرحوم ایروانی فرموده بناء عقلاء بر عمل به اطمینان نفس است.

این فرمایش تمام نیست. ما بحث‌مان در منجزیت و معذریت است، بلااشکال قطع و لو همراه باشد با اضطراب نفسی و عدم آرامش نفس منجز و معذر است.

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول جلد 4 صفحه 32 و صفحه 186 فرمودند مبادا یک وقت هوس کنید بگویید اطمینان حجت نیست، ظاهرا نظر دارند به محقق عراقی چون محقق عراقی در حجیت اطمینان مناقشه کرده در تعلیقه عروه جلد 3 صفحه 482، حتی بناء عقلاء بر عمل به اطمینان را هم تا احتمال خلاف و لو بطور ضعیف در نفس باشد عمل عقلاء را به اطمینان انکار کرده است.
[سؤال در فرع فقهی خاص منکر شدند یا کلا؟ جواب:] کلا منکر حجیت اطمینان شده است در این تعلیقه عروه.

در منتقی الاصول فرمودند: حصول قطع برای مردم نادر هست، شارع اگر بناء بود اطمینان را معتبر نداند باید یک طریق معتبر دیگری را جایگزین اطمینان می کرد، هم زمان شارع و هم زمان های دیگر بناء عقلاء بر عمل به اطمینان بود چون نوع موارد عقلاء با اطمینان جلو می روند. 
مرحوم آقای آسید سعید حکیم در کتاب اصول‌شان فرمودند که به نظر ما اشکال در حجیت اطمینان قوی هست. بالاخره شما الان در نفس‌تان احتمال خلاف هست یا نیست؟ یک وقت الان در نفس‌تان احتمال خلاف نیست به ذهن عقلایی‌تان اصلا احتمال خلاف نمی دهید باید یک وسواس خناسی بیاید القاء‌ شک بکند تا بعد شما دچار وسوسه بشوید بله فعلا که احتمال خلاف نمی دهید عمل می کنید طبق اطمینان‌تان چون احتمال خلاف در نفس‌تان نیست بحث در جایی است که احتمال ضعیف می دهیم خلاف را مثل اینکه شما 300 آب بود یکی از این ها را برداشتند جایش آب مضاف گذاشتند هرکدام از این ها را بردارید وضوء بگیرید احتمال این می دهید که همان ماء مضاف باشد، و لو یک درصد یک در دویست یک در سیصد بالاخره این احتمال هست چون به هر آبی دست بگذارید من احتمال نمی دهم این گلاب باشد، ‌دومی من احتمال نمی دهم این گلاب باشد، تا سیصدمی می گویید من احتمال نمی دهم این گلاب باشد، می گویند پس آن گلاب کجا رفت؟ می دانی یکی از این آب ها گلاب است بعد به هر کدام دست می زنی می گویی من احتمال نمی دهم گلاب باشد؟ اینکه درست نیست بالاخره احتمال یک در سیصد این است که همین مایعی را که بر می داری گلاب باشد. بله، منجز نیست در موارد علم اجمالی به تکلیف اما در شک در امتثال این احتمال مانع هست از احراز امتثال. بله یک وقت می گویید علم اجمالی در شبهه غیر محصوره عقلائا منجز نیست عقلاء مسخره می کنند کسی را که دارد گریه می کند می گویند چرا گریه می کنی می گوید در تهران یک نفری امروز مرد برادر من هم در تهران زندگی می کند یک در ده ملیون احتمال دارد برادرم باشد می گویند برو جمع کن تو سالم نیستی. منجز نیست اما در موارد شک در امتثال حساب کنید که می خواهید با این آب وضوء بگیری، از کجا احراز می کنی این آب باشد احتمال می دهی این آب نباشد و لو یک در دویست. شما در موارد علم به نجاست می بینید علماء یک احتمال های را ابداء می کنند آدم عذر می خواهم شاخ در می آورد. مرحوم آقای گلپایگانی گفته بودند این سگ هایی که در برف راه می روند چکار کنیم گفت احتمال نمی دهید که دور پای این سگ گل چسبیده باشد پایش ملاقات نکند با برف آن گل ها هم مانع شده باشد گل ها هم خیس نیست که رطوبت مسریه از پای سگ منتقل بشود به برف، چرا برویم سراغ مراجع خود امام علیه السلام طبق نقل در صحیحه زراره وقتی زراره گفت فان وجدته رطبا و انا فی الصلاة حضرت فرمود لعله شیء اوقع علیک شاید همین نماز که شروع کردی بعد از شروع نماز ناگهان یک قطره خون افتاده در لباست، حالا این احتمال ضعیف است ولی امام این احتمال را مطرح کرد و بر اساس این احتمال آثار بار کرد گفت شما علم به نجاست نداری شاید موقعی که نماز شروع کردی بعدش این قطره خون افتاده.
و لذا به نظر می رسد این اشکال اشکال قوی است. بله، متعارف افراد احتمال خلاف نمی دهند من بخاطر اینکه با وسواس خناس نشستم یا خودم وسواس خناس هستم، احتمال خلاف می دهم، ‌احتمال ضعیف خلاف که متعارف مردم اصلا به ذهن‌شان نمی آید بله این بعید نیست بگوییم عند العقلاء لایعتنی به اما احتمال ضعیفی که در ذهن متعارف هم هست مثل همین مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این دویست مایع آب مضاف است اینجا احتمال ضعیف است در ذهن متعارف مردم اینجا بگوییم عقلاء اعتناء نمی کنند مولی گفته باید با آب وضوء بگیری، بگوید احتمال اینکه آب نباشد یک در دویست است حالا آقای سیستانی یک درصد را هم می گویند اعتناء‌ نکن آقای صدر هم همینجور است در شبهه غیر محصوره اینجور گفته، در جاهای دیگر خلافش را گفته ولی در شبهه غیر محصوره گفته عقلاء اعتناء نمی کنند کی گفته عقلاء‌ اعتناء‌ نمی کنند. کلام در اغراض لزومیه است. یک وقت عقلاء تسامح می کنند خیلی برایشان مهم نیست اینکه ارزش ندارد، در اغراض لزومیه عقلاییه عقلاء اعتناء نمی کنند؟ از کجا می گویید اعتناء‌ نمی کنند؟ شما اگر می گویید عرفا علم است ما می گوییم نه وقتی من در نفسم احتمال خلاف می دهم کی می گوید عرفا علم است؟ می گویید عقلاء اعتناء نمی کنند به این احتمال ضعیف اثبات کنید کی می گوید عقلاء اعتناء نمی کنند؟ مگر بزرگان ما که یک احتمالاتی در بحث نجاست مطرح می کردند حالا نقل کنیم ممکن است شما بگویید اینجا که قطع است امام وقتی رفته بودند پاریس حمام که می رفتند دست خیس می زدند به دستگیره حمام می گفتند اینجا بالاخره کفار زندگی می کنند و ایشان تمام کفار را نجس می دانست حتی اهل کتاب را، ایشان می گفت از کجا می دانید که دست خیس زدند به این در حمام. حالا شما ممکن است بگویید این دیگر قطع داریم و لکن بهرحال احتمال این مطلب را اگر بدهیم و لو احتمال ضعیف کی می گوید عقلاء اعتناء نمی کنند به این احتمال ضعیف.
و لذا ما هم شبهه داریم در حجیت اطمینان به این معنا که عرض کردیم، مواردی که احتمال خلاف در ذهن ما هست به متعارف هم بگویی می گوید این احتمال هست ولی احتمال آنقدر ضعیف است که ما به آن اعتناء نمی کنیم می گوییم چرا به این اطمینان اعتناء نمی کنید؟ ما هر کجا تعبیر اطمینان شد باید توضیح بدهیم یعنی احتمال خلاف در ذهن ما نیست. بله، امارات عقلاییه حجت هستند خبر ثقه ای که مفید وثوق و اطمینان نوعی است ما حجت می دانیم می گوییم عند العقلاء‌ حجت است ظهور آنی است که مفید اطمینان نوعی است فی حد نفسه، بحث ما در امارات نیست بحث ما در خود اطمینان است. آقای سیستانی می فرمایند صد تا آب داشتی یکی شد یک بچه فضولی آمد برداشت جایش یک گلاب بی‌بو گذاشت برای اینکه شما را با اصول درگیر بکند از بس رفتید سراغ اصول بی‌اعتنایی کردید به فرزندتان فرزندتان آمد انتقام گرفت، گفت حالا بچش، آقای سیستانی می فرماید شما با این مایع اول وضوء بگیر احتمال اینکه این مضاف باشد یک در صد است اعتناء‌ نکن خلاف اطمینان است، فردا هم با آن مایع دوم وضوء بگیر، تا این قدر وضوء می توانی بگیری که عادتا اطمینان پیدا می شود که بالاخره با آب مضاف وضوء‌ گرفتی. حالا غیر از این اشکال ما که همان روز اول هم نمی توانی وضوء بگیری چون احتمال یک درصد می دهی این مایع مضاف باشد، و اینجا بحث قاعده اشتغال است، باید یقین کنی با آب وضوء گرفتی. علاوه چند تا واقعه شد که دیگر اطمینان نداریم، ‌پنج تا مایع شد پنج تا وضوء گرفتیم آنجا که اطمینان نداریم.
[سؤال:‌ ... جواب:] ما مبنای‌مان این است که اگر تخلف بکنیم از مبنا آن مشکل دیگری است. انشاء تخلف نمی کنیم.

هذا تمام الکلام فی بحث حجیة القطع و الاطمئنان یقع الکلام فی بحث التجری انشاءالله بعد از ماه رمضان.

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آباءه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
